
 

  
  
  
  
  

  منطق استقرا از ديدگاه شهيد صدر
  *عبدالحسين خسروپناه

  اشاره
اند   اي است كه فيلسوفان از زمان ارسطو تاكنون در باب آن سخن گفته              استقرا مسأله 

اي از    تواند با مشاهدة پـاره      مشكل اساسي در مسأله استقراء اين است كه چگونه مي         
انديشمندان فلسفة علـم رويكردهـاي      . ي دست يافت  مصاديق به نظريه يا فرضيه كل     

گرايي، حساب احتمالات، نظريـه پـارادايمي و غيـره را             گرايي، تجربه   گوناگون عقل 
انـد شـهيد صـدر در كتـاب الاسـس المنطقيـه للاسـتقراء ضـمن نقـد                    مطرح كـرده  

زمين به ارائه نظريه نويني پرداختـه اسـت وي در ايـن               هاي فيلسوفان مغرب    ديدگاه
يه، دليل استقرايي را در مرحلة توالد موضوعي و تولـد ذات تفـسير كـرده و بـا       نظر

تقسيم يقين به منطقي، ذاتي و موضـوعي، و بـا اسـتمداد از علـم اجمـالي در علـم              
هاي مباني منطقي استقرا در       چالش. سازد  اصول، يقين در دليل استقرايي را موجه مي       
قدهاي اين نظريه در پايـان مقالـه بيـان         مرحلة توالد موضوعي و تولد ذاتي و عيار ن        

  .شده است
  .استقرا، يقين، علم اجمالي، توالد موضوعي، توالد ذاتي: واژگان كليدي

* * *  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي . *
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  پيشگفتار
ويژه فيلسوفان علم را به خـود مـشغول سـاخته             اي است كه از دير زمان متفكران به         مسئله” استقرا“

و اين توجـه، زمـاني تـشديد يافـت كـه گروهـي از               است و در فراخور توان به تبيين آن پرداختند          
كردند، ايستادند و  گرايان در مقابل كساني كه قياس را يگانه راه معتبر براي استنتاج معرفي مي             تجربه

  .هاي مهمي برداشتند براي يقيني ساختن استقرا گام
سـتقراگرا  دهد كـه سـقراط نخـستين انديـشمند ا     تاريخ فلسفه از پيشينة استقرا چنين گواهي مي  

است كه از شناخت مصاديق و جزييات، روش ديالكتيكي خـويش را آغـاز كـرد تـا سـرانجام بـه                      
، ص  1353بـدوي،   . (افلاطون نيز از اين ارمغان اسـتاد بهـرة وافـي بـرد            . تعاريف كلي دست يازيد   

  ) ،1349افلاطون، . (گاه به اعتبار ادراكات حسي و تجربي فتوا نداد ولي هيچ) 140
هـا ازجملـه    آور را قياس دانست و ساير حجت      مقابل استاد، تنها استنتاج منطقي يقين     ارسطو در   

عنوان اصل مسلمّ نزد عموم حكيمـان مغـرب و مـشرق     را به آن برگرداند و اين طريقت به ” استقرا“
ها و در نهايت      بودن آن و طراح كاستي      رنسانس، آغازگر انتقادي به استقرا و قياسي      . زمين منتهي شد  

آنچه در اين نوشتار آمده، تبيين و تحليلي كوتاه و دقيق از رويكرد عالمانـة               . يم و توجيه آن بود    ترم
و مشكلة آن است كـه در توفيـق آن از حـق             ” استقرا“درباب  ) ره(متفكر شهيد سيدمحمد باقر صدر    

  .جويم تعالي استمداد مي
راي رياضـي تفـاوت اسـت،    نكتة قابل توجه اين است كه بين استقراي منطقي يا فلسفي با استق         

استقراي منطقي، سير از خاص به عام و بررسي مصاديق و جزييات براي تحصيل كليات است ولي                 
هـا در رياضـيات اسـت و صـدق نتيجـة آن،       هاي بنيادي اثبات قضيه استقراي رياضي يكي از روش   

ه بـه تنـاقض   قطعي و يقيني است؛ يعني در استقراي رياضي، پذيرفتن دو مقدمـه و رد كـردن نتيج ـ   
اگـر بخـواهيم ثابـت      : براي مثال . انجامد، زيرا استقراي رياضي درواقع نوعي قياس منطقي است          مي

 را Xكنيم كه صفر خاصيت  اي دارند نخست بررسي مي كنيم كه همة عددهاي طبيعي خاصيت ويژه   
عـددي فرضـي نيـز    عنوان نشانة   بهnكنيم كه     نامند آنگاه فرض مي     دارد اين را گام بنيادي استقرا مي      

 را X هـم خاصـيت   n+1نامند آنگاه اگر  مي” فرض استقرا“ را داشته باشد اين مقدمه را       Xخاصيت  
 هـم  n+1«  را دارنـد جملـه   Xگيريم كه پس همة عددهاي طبيعـي خاصـيت    داشته باشد نتيجه مي  

گـام بنيـادي،    : نامند بنابراين استقراي رياضي از چهـار ركـن          را گام استقرا مي   . » را دارد  Xخاصيت  



 

    
    

 
ريه

 نظ
ت
قوي

ت
ها    

31  

؛ ريچـارد  125 ـ  124، ص 1368موحـد،  . (فرض استقرا، گام استقرا و نتيجه تـشكيل شـده اسـت   
  )513، ص 1366؛ مصاحب، 78 ـ 76، ص 1366جفري، 

  تبيين مسئله استقرا
نخست استدلال از طريق استنباط و قيـاس و         : خورد  انديشة بشري بر دو گونه استدلال به چشم مي        

اتي كه توسعه نتيجه از مقدمات بيشتر نباشد، و دوم استدلال از رهگذر اسـتقرا               زايش نتيجه از مقدم   
دليل استنباطي بر ايـن اصـل متكـي اسـت كـه نفـي نتيجـه           . تر از مقدمات است     اش وسيع   كه نتيجه 

آمده مستلزم تناقض است ولي سير از خاص به عام و استدلال استقرايي بر اين پائه اسـتوار                    دست  به
شـده صـادق باشـد و حكـم           بسا قابليت انبساط به حرارت تنها در مصاديق آزمايش          نيست؛ زيرا چه  

ترين رخنة دليل استقرايي است كـه آن را از شـيوة منطقـي خـارج                  كلي به خطا رود اين مسئله مهم      
اين مشكل اساسي از مشكلات ديرين اهل منطق و فلاسفه اسلامي و غربـي و از مـسايل                  . سازد  مي

گرايـي جـان اسـتوارت          گرايي ارسطويي و منطق تجربـه       منطق عقل . لم است ساز فلسفة ع    سرنوشت
ميل، فرانسيس بيكن و ديويد هيوم و منطق احتمـالات سـرانجام منطـق فلـسفه علـم كـارل پـوپر،                      

هايي ارائه دادند كه به ناكـامي انجاميـد و برخـي از               لاكاتوش، فايرابند، كوهن، كواين و غيره روش      
اي بـيش نيـست    طريقة مسمي به استقرا، افـسانه : اند كه  مودند و تصريح كرده   آنها نيز بدان اعتراف ن    

. آيد، نامعتبر و از ايـن رو، غيرقابـل توجيـه عقلانـي اسـت                بدين دليل كه آنچه تحت اين نام درمي       
  )232 ـ 231، ص 1372سروش، (

ه دو امـر  هرگاه ببينيم ك: نويسد  مي(problem of induction)راسل نيز در باب مشكل استقرا 
ايم كه يكي بدون ديگري واقع گردد آيـا           اند و در هيچ موردي نديده       كراراً با يكديگر مقارنت داشته    

وقوع يكي از آن دو در مورد جديدي مجوز اين خواهد بود كه انتظار وقـوع آن ديگـري را داشـته                      
ن سـؤال   باشيم؟ اعتبار تمام انتظـارات مـا نـسبت بـه آينـده موكـول بـه جـوابي اسـت كـه بـه اي ـ                         

كارناپ نيز ضمن بيان اهميت قوانين علمي در زنـدگي علمـي و             ) 87، ص   1367راسل،  ( .دهيم  مي
توانيم   اي مي   توان به اين قوانين دست يافت، برچه پايه         حال ببينيم چطور مي   «: گويد  عملي انسان مي  

كنـد كـه از      چـه چيـز مـا را موجـه مـي          ... خود را در اعتقادمان به صداقت يك قانون، موجه بدانيم         
كنـد،    به قوانيني كه نظم و ترتيب طبيعت را بيان مي         ) رخدادهاي خاص (مشاهدات مستقيم فاكترها    

كارنـاپ،  . (»معـروف اسـت  ” مسئلة استقرا“برسيم؟ اين همان سؤالي است كه در اصطلاح سنتي به           
  )41، ص 1363
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ل چنان است كه يك معمو«: كند ، مشكل استقرا را چنين ترسيم مي منطق اكتشاف علمي  پوپر در   
هـاي   كه گاهي گـزاره  هاي جزئي  ـ استنتاج يا استنباط را زماني استقرايي بنامند كه بنابر آن از گزاره

كننـد بتـوان بـه     ها را گزارش مي ها يا آزمايش ـ همچون آنها كه نتايج مشاهده شود خاص ناميده مي  
ه منطقي اين امر بسيار دور از وضـوح         از ديدگا . ها رسيد   ها يا نظريه    هاي كلي، همچون فرضيه     گزاره

ــ   هر اندازه هم شمارة آنها زياد باشد هاي جزئي  ـ است كه ما چنين حقي داشته باشيم كه از گزاره
اي كه از اين راه به دست آمده باشد هميـشه امكـان آن                هاي كلي استنباط كنيم؛ زيرا هر نتيجه        گزاره

ئله كه آيا استنباط استقرايي صحيح است يا با چه          اين مس ... هست كه نادرست بودن آن آشكار شود      
  )32 ـ 31، ص 1370پوپر، . (»خوانده شده است” مسئله استقرا“شرايطي صحيح است به نام 

 يا مباني منطقي استقرا، سلسله مباحث جديدي پيرامون اسـتقرا   الاسس المنطقيه للاستقراء  كتاب  
مؤلف محترم كتاب را    . عي و ايمان به خدا است     منظور كشف مباني منطقي مشترك ميان علوم طبي         به

 روش عقلـي پيرامـون دليـل         بخش نخـست بـه بررسـي ديـدگاه        . به چهار بخش تقسيم كرده است     
هاي اين راه حل      استقرايي و راه علاج منطق ارسطويي براي حل مشكلات استقرا پرداخته و ضعف            

زمينة دليل استقرايي بررسي شـده و       هاي مكاتب تجربي در       بخش دوم، ديدگاه  . را تبيين كرده است   
بخـش  . نتيجه گرفته است كه روش تجربي هم توان ارائه تفسير اساسي براي دليل استقراء را ندارد               

سوم كه قسمت عمده و پيام اصلي كتاب است به تفسير دليـل اسـتقرايي براسـاس قـانون احتمـال                     
خـوبي   اتي در ايـن قـسمت بـه     اختصاص دارد نظريه حساب احتمالات و توالد موضوعي و توالد ذ          

  .تبيين شده است
شناسي براساس نتايجي كه از مباحث قبـل          و اما در بخش چهارم به بررسي نقاط اصلي معرفت         

حدسـيات، متـواترات، محـسوسات،    . حاصل آمده، توجه شـده و تفـسير مخـصوصي از تجربيـات       
  .يدنما قضاياي اوليه، فطريات با عنايت به نظريه توالد ذاتي ارائه مي

 برخي از مباني منطق احتمالات و فلسفه علم را الاسس المنطقيه للاستقراء  شهيد صدر در كتاب     
هـا ماننـد نظريـه        اي از آرا و ديـدگاه       كشاند البته وي به علل و دلايـل گونـاگون بـه پـاره               به نقد مي  

را مطـرح   پـردازد و در نهايـت روش توالـد ذاتـي              پذيري پوپر و نظريه پارادايمي كوهن نمـي         ابطال
: گويـد   بندي استقرا به كامل و ناقص در دستگاه منطقي ارسـطو مـي              وي ضمن بيان تقسيم   . سازد  مي

اگر استقرا را استدلال از خاص به عام بدانيم نبايد استقرا كامل را از سنخ استقرا دانست؛ زيرا نتيجه                   
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اسـت كـه براسـاس      آري اگر استقرا عبـارت از هـر اسـتدلالي           . آن با مقدماتش مساوي خواهد بود     
  )14، ص   ه1402صدر، . (بندي صحيح است تعدادي از حالات و افراد باشد اين تقسيم

داند ولي به اجمال در بـاب آن          شهيد صدر استقراي تام را موضوع اصلي كتاب وزين خود نمي          
اولاً استقراي كامل مبتنـي بـر اصـل تنـاقض نيـست بـرخلاف ادعـاي                 : فرمايد  گويد و مي    سخن مي 

زيرا رابطـة   : آيد  و، بدين معنا كه اگر مقدمات پذيرفته شود و نتيجه رد گردد، تناقض لازم نمي              ارسط
شود، ثانياً استقراي كامل براي استدلال بـه قـضاياي            سببيت و تلازم از مقدمات و نتيجه كشف نمي        

 افـرادي كـه   كليه در علوم، كاربردي ندارد؛ زيرا دامنة استقرا هر اندازه وسعت يابد مسلماً از محـيط    
 ـ. فعلاً تحقق دارند خارج نخواهد شد كـه اسـتقراي كامـل،     البته شهيد صدر اشكال معروف را كه 

 1402صـدر،   . (كنـد   دهد و به مطلب جديد آن اعتراف مي         ـ پاسخ مي   دهد  مطلب جديدي ارائه نمي   
  )24 ـ 17، ص  ه

ل اسـتقرايي يـا سـير از        معمـولاً در اسـتدلا    : فرمايد  شهيد صدر در بيان مشكلة استقرا ناقص مي       
خاص به عـام و مـشاهده حـرارت و انبـساط در آهـن و يكـسان بـودن دايمـي آن دو پديـده در                           

شود كه حرارت، سبب انبساط اسـت و سـرانجام بـه تعمـيم آن      هاي متعدد نتيجه گرفته مي   آزمايش
تـوا صـادر    عبـارت ديگـر، از تقـارن بـه تـلازم و از تـلازم بـه تعمـيم ف                     شود و بـه     حكم، اقدام مي  

  :درحالي كه.شود مي
  .سبب روشن گردد اولاً بايد قانون سببيت عامه و نيازمندي هر پديدة طبيعي به

ثانياً اثبات نمايد كه سبب انبساط در آهن همان حرارت مجاور بوده است نه سبب ديگر و يا اينكـه بـه                      
  .تصادف تحقق يافته باشد

  )27 ـ 25، ص   ه1402صدر، . (سببيت داردثالثاً ثابت گردد كه اين سبب در آينده نيز 
هاي   گرايي و غيره به اين مسئله پاسخ        گرايي، تجربه   كسوتان فلسفه و منطق در مدارس عقل        پيش

  .گوناگون دادند كه در فصول آينده بدانها خواهيم پرداخت

  گرايي و نقد شهيد صدر رويكرد عقل
شت تا به حل آن دست يابنـد و ظـن حاصـل از            گرا را وادا    گرا و تجربه    مسئلة استقرا، حكيمان عقل   

ارسطو و پيروان او در مكتب مشايي، يگانه روش رسـيدن بـه             . استقرا را به يقين منطقي بدل سازند      
. حقيقت و يقين را روش قياسي دانستند و حجيتي براي روش تمثيل و اسـتقرا نـاقص برنـشمردند                  
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 با استمداد از قياس منطقـي بـه تجربـه      به همين جهت، استقرا ناقص را     ) 28 م، ص    1980ارسطو،  (
  :به تعبير فارابي. شد عنوان بديهيات ثانويه تلقي مي تبديل كردند تجربياتي كه در منطق به

 و بين الاستقراء ان الاستقراء هو ما لم يحصل عند اليقين الضروري بـالحكم               ]التجربه[ان الفرق بينها    
 و نيـز    271، ص   1، ج      ه 1408فـارابي،   . (حكم الكلـي  الكلي و التجربه هي ما يحصل عنها اليقين بال        

  )528، ص 2، ج   ه1409
پس حكيمان مشايي، تنها روش كسب يقـين را قيـاس دانـسته و ارزش معرفتـي بـراي اسـتقرا         

  .دانند نمي
  :سينا به گفتة ابن

حـرك  اما الاستقراء فهو الحكم علي كلي بما وجد في جزئياته الكثيره مثل حكمنا بان كـل حيـوان ي                  
عند المضغ فكهّ الاسفل، استقراء للناس و الدواب و الطير و الاستقراء غيرموجب للعلم الصحيح فانهّ                

يستقرء بخلاف ما استقرء مثل التمساح في مثالنا بل ربما كان المختلف فيه و المطلوب                 ربما كان مالم  
 ـ  231، صـص    ه1403، سـينا  ابـن . (و اما القياس فهو العمـده ... بخلاف حكمه حكم جميع ما سواه

233(  
، ص 1360سـينا،    ابـن . (شـمارد   ، مجربات را محصول حس و عقل مي       نامه علايي   دانششيخ در   

كند كه تجربه به جهت كثرت مشاهدات مفيد علم نيست بلكه بـه               ، تصريح مي  برهان شفا و در   ) 49
  )96 ـ 95، صص 1956سينا،  ابن. (گردد دليل اقتران قياس يقيني مي

الاتفاقي لا يكون دائميـاً و      «گرايي مشايي با استمداد از قواعدي مانند           و رويكرد عقل   اهل منطق 
بـه  » العله لا يتخلف عنها معلولها ابداً     «يا  » حكم الامثال فيما يجوز و فيما لايجوز واحد       «يا  » لا اكثرياً 

  .يازند تحصيل يقين براي استقراي ناقص دست مي
 مطـالع ين شيرازي، مفسر برجستة حكمت اشراق، شارح        الد  غزالي، متكلم اشعري مسلك، قطب    

و حكيمان معاصر مانند علامه طباطبايي و مرحوم مظفر و استاد سبحاني و استاد جوادي آملـي بـه                   
،    ه 1294؛ رازي،   129، ص      ه 1314؛ شـيرازي،    112 م، ص    1994غزالـي،   . (انـد   همين طريقت رفته  

؛ جعفـر سـبحاني،     262، ص      ه 1405طبـايي،   ؛ محمدحسين طبا  295، ص      ه 1388؛ مظفر،   195ص  
  )258، ص 1370؛ جوادي آملي، 171 ـ 161، صص   ه1411

استاد مطهري براي نفي تصادف مطلق به اصل عليّت و براي نفي تصادف نسبي به تغيير اوضاع                 
 ـ  361 ص 3، ج 1366مطهـري،  . (و شرايط و براي تعميم به اصل سنخيت، تمسك جـسته اسـت  

عنوان اصل مسلم  همچنانكه ارسطو، سببيت عامه را به) 104 ـ  103 صص 2تا، ج  ؛ مطهري، بي377
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پذيرد و براي اثبات سببيت خاصه از قاعدة فلسفي و مستقل             عقلي و فطري بدون دخالت تجربه مي      
مظفـر،  . (گيـرد   از تجربه يعني ان الحالات المتشابهه من الطبيعه تؤدي الي نتائج متماثلـه كمـك مـي                

  )295، ص   ه1388
سـازد ازجملـه اينكـه اگـر          شهيد صدر، هفت اعتراض به قانون تصادف نسبي ارسطو وارد مـي           

صـادق باشـد بايـد قـضيه مـلازم او           » درپي تكرارپذير نيست    تصادف نسبي در ده تجربه پي     «قضيه  
يعني اين قضيه شرطيه كه اگر تصادف نسبي در نه بار آزمايش واقع شود در دهمين بار حتماً واقع                   (

پذيرند و حال آنكه اگر       كه طرفداران ارسطو اين مطلب را نمي        نيز صادق باشد درحالي   ) اهد شد نخو
صـدر،  . (ناچار و به همان ميزان، قضية مـلازم او نيـز يقينـي خواهـد بـود                  علم عقلي يقيني باشد به    

و همچنين اگر در آزمايش، اقتـران الـف و ب را مـشاهده كـرديم هـيچ      ) 65 ـ  64، صص  ه 1403
صـدر،  . (اي كه از آن غفلت داريم علت باشد         ه  ي نداريم كه حتماً الف علت ب است شايد پديد         دليل

پس علم ما به اينكه تصادف نسبي تكرارپـذير نيـست مـوارد جمـع تعـدادي از                  )  63، ص     ه1402
خلاصة سخن آنكه قاعدة تصادف نـسبي ارسـطو، علـم    ) 62، ص     ه 1402صدر،  . (احتمالات است 

ربه نيست؛ زيرا در اين صورت يـا اولـي و يـا ثـانوي اسـت در هـر دو صـورت                       عقلي و ماقبل تج   
محمول براي موضوع ضرورت و حتميت دارد حال اگر ضرورت، ذاتي باشد؛ اين قضيه از قضاياي                

كدام معنا ندارد زيـرا   اوليه است و اگر ضرورت ناشي از سبب باشد، قضيه ثانويه خواهد بود و هيچ            
 است كه تصادف واقع نخواهد شد نه اينكه واقع نشدنش ضـرورت داشـته    گفته اين   پيام قضية پيش  

اشكال ديگر شهيد صدر به ارسطو اين است كه ارسطو در ) 60 ـ  59، صص   ه1402صدر، . (باشد
گانه نيز بـه خطـا رفتـه اسـت وي در پايـان كتـاب         اصل احتياج دليل استقرايي به اصول مسلمه سه       

كند كـه نتيجـة اسـتقرا بـدون نيـاز بـه اصـول مـسلمه پيـشين،            ن مي  تبيي الاسس المنطقيه للاستقراء  
  .گردند گانه ارسطويي در پرتو استقرا ثابت مي پذير است و اصول مسلمه سه تعميم

  گرايي و نقد شهيد صدر رويكرد تجربه
هـاي   گرا، اعتقاد به تجربه و آزمايش داشته و حس را مبناي كلي و مبدأ اساسـي گونـه    مكتب تجربه 

كـه در   همچنـان . داند و هرگونه علم پيشيني و مستقل از حس و تجربـه را منكـر اسـت                  مي معرفت
  :فصل نخست گذشت در بحث استقرا با سه پرسش اساسي روبروييم

سببي و علتي فرض شود و احتمال تصادف مطلق را منتفي           » ب«اول اينكه چه ضرورتي دارد كه براي پديدة         
  بدانيم؛
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كه همزمـان   ـ» الف«داراي علت است چه ضرورتي دارد كه علت را      » ب«دوم اينكه اگر پديده     
  بعيد بدانيم؛» ب«ـ فرض كرد و احتمال تصادف نسبي را در ارتباط با پديده  است»  ب«با 

وسيلة استقرا حكم قطعي صادر كنيم كه الف، علت ب اسـت، تعمـيم                سوم آنكه اگر بتوانيم به      
  )69، ص   ه1402در، ص. (پذير است اين نتيجه چگونه امكان

تري نمودند و با سه رويكرد يقين، ترجيح   گرا به اشكال نخست و سوم توجه بيش         مكتب تجربه 
  .و عادت ذهني به حل مسئله استقرا پرداخته است

جـان اسـتوارت ميـل،      . داند  رويكرد يقين، رسيدن به يقين را از طريق دليل استقرايي ممكن مي           
انگليسي است كه براي حل اشكال اول و سـوم هماننـد منطـق              فرد شاخص اين نظريه و فيلسوف       
البتـه جـان اسـتوارت      . داند  كند و استقرا را نيازمند اين اصل مي         ارسطويي به اصل عليّت تمسك مي     

ميل اعتقاد دارد كه اصل عليّت، نتيجة استقراهاي فراگير و عمومي در عالم طبيعت است عـلاوه بـر              
آورد زيـرا ايـن     مي مانند ايجاد، تأثير و ضرورت سخني به ميان نمـي          اينكه در تفسير عليّت از مفاهي     

پس عليّت در مفهوم تجربي آن، چيزي جز تعاقب         . عناصر داخل در قلمروي حس و تجربه نيستند       
  .سرهم آمدن و ترتيب ميان دو پديده نيست و پشت

عتقد اسـت   شهيد صدر با توجه به مباحث بخش سوم كتاب و نتايج برگرفته در بخش چهارم م               
صـدر،  . (كه دليل استقرايي به مبادي و قضاياي اوليه قبلي به منظـور تـرجيح تعمـيم نيـازي نـدارد                   

 معناي نفي    شود اما اين به     مطلب ديگر آنكه، قضاياي عليّت از استقرا استنتاج مي        ) 73، ص     ه 1402
  را انكـار كنـد،    پيشيني و عقلي بودن اين قضايا نيست بلكه اگر كسي هـم علـوم عقلـي و پيـشيني                    

تواند بدون فـرض اصـول        پس دليل استقرايي مي   . تواند اين قضايا را از طريق استقرا ثابت نمايد          مي
صـدر،  . (اوليه مانند قضاياي عليّت، تعميم را ثابت كند و سپس عليّت از طريق استقرا اثبات گـردد                 

  )74، ص   ه1402
هاي چهارگانة توافق، اختلاف، تغييـرات       جان استوارت ميل پيرامون اشكال دوم استقرا به روش        

، 1366؛ فروغـي،  93 ـ  79 صـص  8، ج 1370كاپلستون، . (برد ها پناه مي مانده همزمان و روش باقي
ان الاتفاق لا يكون دائميـاً و لا  «گونه كه منطق ارسطويي با قضيه اوليه  همان) 141 ـ  129، ص 3ج 

چهار روش توان نفي احتمـال وجـود پديـدة ت و     ولي اين   . درصدد نفي تصادف نسبي بود    » اكثرياً
اثبات عليّت الف براي ب را ندارد زيرا اين احتمال، هرچند هم كاهش يابد ولي به صـفر نخواهـد                    

  )81،  ص   ه1402صدر، . (رسيد
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رويكرد ترجيحي بودن استقرا اعتقاد دارد كه تعميم استقرايي نياز به اصول اوليه دارد ولي اثبات             
يه نه از طريق روش عقلي و نه از طريق رويكرد نخست مكتب تجربي ميسر نيست و            اين اصول اول  

تواند قضيه اسـتقرا را       پس هيچ دليل استقرايي نمي    . گردد  اصولاً اثبات اين اصول اوليه غيرممكن مي      
. آورد به درجة يقين برساند و كار هر آزمايش تنها افزايش احتمال قضيه استقرايي را به ارمغـان مـي              

زمين معتقد است كه تعميم استقرا با اصل اوليه و عقلي و مـستقل از                 ل، فيلسوف معاصر مغرب   راس
هر چيزي كه بر بعضي از افراد يك نوع صـدق كنـد، بـر بقيـة              «. پذيرد  حس و تجربه ذيل انجام مي     
  )83، ص   ه1402صدر، (» كند افراد آن نوع نيز صدق مي

هـاي اسـتقرايي را براسـاس         اين نظريه، ظن  . نامد   مي راسل، اين مبناي غيرتجربي را مبدأ استقرا      
. دانـد  كند و تنها صدق احتمالي نه صدق يقيني را محصول اسـتقرا مـي               حساب احتمالات تفسير مي   

  :نويسد شهيد صدر در نقد اين ديدگاه مي
اص آور است بدون اينكه آن را به استنباط سير از عام به خ ـ           پذير و يقين    اولاً دليل استقرا، تعميم   

. توان به يقين و تعميم دست يافت   و حتي بدون استمداد از قضاياي عقلي و پيشيني مي         . تبديل كنيم 
البته نه يقين منطقي كه محصول استدلال استنباطي است و نه يقين ذاتي كـه يـك مـسئلة شخـصي                     

 پس تلاش براي به دسـت    . آيد  است بلكه يقين موضوعي كه به وسيلة استدلال استقرايي حاصل مي          
آوردن ملاك منطقي در تعميم استقرا كه درستي آن را براساس اصل عدم تناقض توجيه كند و آنهـا             

  )86 ـ 85، ص   ه1402صدر، . (رتبه با قضاياي استنباطي سازد، بيهوده است را هم
تواند ميزان احتمال قضيه استقرايي را افزايش داده و به يقين نزديك              ثانياً حساب احتمالات نمي   

گر آنكه به همان اندازه، مقدار ترجيح قاعدة عليّت به مفهوم عقلي آن كه ملازم با ضـرورت                  سازد م 
ولـي  . كه، منطق تجربي از اعتراف به قاعده عقلـي عليّـت پرهيـز دارد    است ـ افزايش يابد؛ درحالي 

، صـدر . (گرا بايد بداند كه در چنين فرضي حتي از تفسير ظني بودن استقرا نيز نـاتوان اسـت                   تجربه
  )88 ـ 87، صص   ه1402

بنـا  . گذاري شـد      شناختيِ استدلال استقرايي توسط ديويد هيوم پايه        رويكرد عادت ذهني يا روان    
هـا مـرتبط      بر اين نظريه، استدلال استقرايي از هر ارزش واقعي عاري بوده و تنها بـا عـادت انـسان                  

كند يعني     تجربه دريافت مي   پذيري حوادث علّي و معلولي را توسط حس و          است زيرا انسان تعميم   
آيـد امـا      با مشاهده مكرر انداختن اشيا در آتش و سوختن آنها رابطه علت و معلولي به دسـت مـي                  

زمـاني در آينـده هـستيم و ايـن اصـل،              براي استدلال به تكرار آن در آينده محتاج اصل تكرار هـم           
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امور حقيقي گرديد و انديـشه      شناختي، مبناي استدلال ما در        شناختي است پس يك اصل روان       روان
باشد شهيد    علت و معلول در انسان نيز با آن عادت يا تمايلي كه ناشي از تكرار است در ارتباط مي                  

شناختي هيوم و تقسيم ادراكات به انطباعات و تـصورات و             صدر در اين فصل به بيان آراي معرفت       
ي بـا هيـوم در اينكـه اصـل عليّـت را             و. پـردازد   تفسير وي از اصل عليّت و نقد و ارزيابي آنها مي          

فرض يـك پديـدة بـدون       : گويد  شود و مي    داستان مي   توان از اصل عدم تناقض استنباط كرد هم         نمي
،    ه 1402صـدر،   . (علت، تناقضي را دربرندارد زيرا ذات مفهوم پديده، انديشة عليّت را دارا نيـست             

لال بر عقلي بودن اصـل عليّـت را    تلاش منطق ارسطويي براي استد شهيد صدر،) 102 ـ  89صص 
الوجـود بـودن حـوادث و احتيـاج آنهـا بـه مـرجح و نيـز                    كند و دلايـل مبتنـي بـر ممكـن           بيان مي 
 عنوان دلايل عقلي بودن  بالذات بودن ماهيات و حاجت آنها به عليّت خارج از ذات آنها را به     ممكن

زيـرا  . سازد  بر هر دو دليل وارد مي     كند و اشكال مصادره به مطلوب بودن را           اصل عليّت تشريح مي   
البته شهيد صدر مخالفت خود را بـا هيـوم از دو ناحيـه اعـلام     . اند هر استدلال بر اصل عليّت مبتني  

 عنوان يك قضيه پيشيني عقلـي مخالفـت       دارد يكي اينكه با هيوم در عدم پذيرش اصل عليّت به            مي
توان بر اصل عليّت استدلال كرد و صدر          هم نمي دوم اينكه هيوم معتقد است كه با تجربه         . ورزد  مي

  )105 ـ 103، صص   ه1402صدر، . (با اين نظريه نيز هماهنگ نيست
داند و چون عليّت فاقد انطبـاع اسـت پـس تـصوري از                هيوم، منشأ هرگونه تصور را انطباع مي      

آيد   ذهن حاصل مي  ها در     درپي بودن پديده    معناي ضرورت وجود ندارد و تنها تداعي و پي            عليّت به 
 شخصي و رواني است نه يك رابطة واقعي          بر همين اساس معتقد است كه رابطه عليّت، يك رابطة         

شـهيد صـدر، واقعـي و حقيقـي     ) 305 ـ  295 و ص 285 ـ  281، ص 1362كاپلستون، . (و حقيقي
ايش اثبـات   توان با تجربـه و آزم ـ       پذيرد و بر اين باور است كه اصل عليّت را مي            بودن عليّت را مي   

  )108، ص   ه1402صدر، . (كرد
هاي متعدد تفاوت   خلاصة استدلال هيوم اين است كه ميان استدلال بر عليّت با يك مثال و مثال   

گردد ولي ديدن يك مثـال، از تحقـق          هاي متعدد براي انسان باعث عادت ذهني مي         است ديدن مثال  
ي پديدة الف و ب، احتمال تـصادفي بـودن          زمان  كه تكرار هم    در حالي . اين عادت ذهني عاجز است    

قـانون  . گـردد   دهد اما با يك بـار مـشاهده، احتمـال تـصادف، ضـعيف نمـي                 تكرارها را كاهش مي   
، ص   ه1402صـدر،  . (احتمالات در پايين آوردن ميزان احتمال تـصادف نـسبي نقـش واقعـي دارد     
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العمل شـرطي         ايي و قانون عكس   شهيد صدر در پايان اين فصل به بيان تفاوت استدلال استقر          ) 113
  )119 ـ 117، ص   ه1402صدر، . (پردازد ـ مي اند زعم هيوم يكسان كه به ـ

  رويكرد ذاتي شهيد صدر
وجـود  ”  ذاتي  روش“شناسي به نام      علاوه بر روش عقلي و مكتب عقلي، نظريه جديدي در معرفت          

ين اعتقادند كـه آزمـايش و تجربـه     مسلكان بر ا    تجربي. گفته متفاوت است    دارد كه با دو روش پيش     
در مقابـل،   . حسي، تنها مصدر معرفت است و انسان، فاقد هرگونه معرفت پيـشيني و عقلـي اسـت                

مذهب ذاتي در اين نقطه با مذهب       . ورزند  باوران بر معارف مستقل از حس و تجربه اصرار مي           عقل
گـردد كـه        اينجـا آغـاز مـي     اختلاف اساسي مذهب ذاتي با مذهب عقلـي از          . داستان است   عقلي هم 

مذهب عقلي تنها يك راه يعني زايش و توالد موضوعي و حقيقي را براي افزايش شناخت و كثرت                  
سازند اما مذهب ذاتي علاوه بر توالد موضوعي به روش ديگري به نام توالـد و                  معلومات مطرح مي  

  .جويد زايش ذاتي و شخصي تمسك مي
تنتاج قياسـي اسـت كـه براسـاس تـلازم ميـان قـضايا،               زايش موضوعي و حقيقي، مبناي هر اس      

امـا  . ميـرد   ميرد پس خالـد مـي       شود مثلاً خالد انسان است و هر انساني مي          معرفت جديد زاييده مي   
زايش ذاتي و شخصي عبارت از زاييدن معرفتي از معرفت ديگر بدون اينكه تلازم حقيقي ميان آنها                 

ق ارسطويي معتقد است كـه عمـدة علـوم و معـارف،             مذهب ذاتي برخلاف منط   . وجود داشته باشد  
  .حاصل معارف اوليه با روش ذاتي و شخصي است نه زايش حقيقي

  :اند بنابراين، از نظر مذهب ذاتي، معارف بشري بر سه نوع
  اند مانند اصل عدم تناقض؛ معارف اوليه و عقلي و پيشيني كه اساس معارف بشري. 1
اند مانند مـسائل نظـري    طريق توالد حقيقي زاييده شده       اوليه به  اي كه از معارف     معارف ثانويه . 2

  هندسه اقليدسي؛
انـد ماننـد    اي كه از معارف اوليه به طريق توالـد ذات و شخـصي تحقـق يافتـه         معارف ثانويه . 3
هاي استقرايي كه تلازم منطقي ميان مجموعه شواهد تجربي و تعميم حاصـل از آنهـا وجـود                    تعميم

  . زايش شخصي و ذاتي، استنتاج صورت گرفته استندارد و تنها با
گونه كه در بخش نخست كتاب گفته شد تلاش منطق ارسطويي براي اعتبار بخشيدن                پس همان 

توان   به استدلال و تعميم استقرايي براساس زايش حقيقي ناتمام است و تنها با روش توالد ذاتي مي                
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ه معناي توالد ذاتي، استنتاج هـر قـضيه از قـضية            شايان ذكر ك  . پذيري استقرا را مدلّل ساخت      تعميم
  .ديگر مانند زايش طلوع خورشيد از مرگ زيد نيست

ابتدا از  . گذرد  كند از دو مرحله مي      اي كه عقل براساس توالد ذاتي تحصيل مي         هر معرفت ثانويه  
يش كند در اين مرحله تنهـا افـزا         مرحله زايش واقعي و حقيقي با كمك حساب احتمالات عبور مي          

آيد و از تبديل به يقين ناتوان است و سپس در مرحله دوم زايش ذاتي شـروع                   احتمال به دست مي   
تفسير دليـل اسـتقرايي در مرحلـة        «شود به همين جهت، شهيد صدر نظريه خود را در دو فصلِ               مي

صـدر،  . (سـازد  تبيـين مـي  » توالد موضوعي و واقعي و تفسير دليل استقرايي در مرحله توالـد ذاتـي     
  )131 ـ 123، صص   ه1402

  تفسير دليل استقرايي در مرحلة توالد موضوعي: الف
 صورت يك دليل استنباطي و براساس زايش موضـوعي و واقعـي              مرحله نخست دليل استقرايي به    

توانـد آن را بـه بـالاترين          رود اما توان گذر از مرحله ظن به حد يقين را ندارد و تنهـا مـي                  پيش مي 
شهيد صدر پس از بررسـي نظريـه        .  يقين نايل آيد    ساند تا در مرحله دوم به درجة      مرحلة احتمال بر  

هاي حساب احتمالات و تعريف اصلي احتمـال و تعريـف             احتمال و بديهيات آن به بررسي فرمول      
 ـ  135، صـص    ه1402صـدر،  . (پـردازد  احتمال براساس تكرار و تعريف راسل و نقد همه آنها مي

كه بخش وسيعي از رياضيات است و همانند هندسه با اصول بديهي آغـاز          حساب احتمالات   ) 200
پـردازد مكاتـب مختلفـي در         شود و با محاسبات رياضي به محاسبه مقدار احتمال حـوادث مـي              مي

ميـزز مطـرح اسـت     حساب احتمالات ازجمله مكتـب كلاسـيك لاپلاسـي و مكتـب تـواتري فـون               
  .اند پردازي كرده اپ و كينز نيز در اين زمينه نظريههاي مهم ديگري مانند رايشنباخ، كارن شخصيت

  المنطـق الوضـعي  گيـري از كتـاب    مرحوم صدر، تنها به دو نظرية كلاسيك و تـواتري بـا بهـره             
احتمال در تعريف كلاسيك عبارت اسـت  . كند  اكتفا مي زكي نجيب محمود  ـ) منطق پوزيتيويستي(

اين تعريـف   )  157، ص      ه 1402صدر،  (الامكان    ياز تقسيم تعداد وجوه منظور بر كل وجوه متساو        
كه مبتني بر علم از جهتي و جهل از جهتي ديگر است، در منطق احتمالات گرفتار دو اشكال شـده                    
است، يكي دوري بودن و ديگر فراگير نبـودن آن؛ زيـرا اولاً در تعريـف احتمـال، از احتمـال مـدد                  

عني احتمال است؛ ثانياً همه وجـوه احتمـال برابـر           م  الامكان به   جسته است چراكه امكان در متساوي     
هـاي مـوزون و غيرمـوزون در          تري دارند مثلاً سـكه      نيستند زيرا گاهي برخي مصاديق احتمال بيش      

احتمال شير يا خط آمدن از احتمال يكسان و برابري برخوردار نيستند و اما تعريف تواتري احتمال                 
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 ـ هـاي    امكان منطقي ـ ارائه شـده و موضـوع آن رشـته    نه از روي براساس تكرار و تحقق خارجي 
 بار وصـف  m باشد، nپياپي حوادث دانسته است، حال اگر يك رشته از حوادث كه تعداد افرادش        

A        اتفاق افتد در آن صورت احتمال وصف A ،P(A)=m/n است و هرچه تعداد n بالاتر رود احتمال 
A437 ـ 436، ص 1366الكريم سروش، عبد. (كند طرف يك عدد مشخص و ثابت ميل مي  به(  

هاي تعريف كلاسيك در امـان اسـت ولـي جـامع افـراد نيـست و            اين تعريف اگرچه از اشكال    
گيرد، تنها در تغييرِ احتمالِ حوادثي كـه عـضو            هاي امكاني منفرد و حوادث مفرده را دربرنمي         حالت
هـاي راسـل و    و پاسـخ ) 166   ـ165، ص   ه1402شهيد صدر، (ترند توانمند است  هاي بزرگ رشته

رايشنباخ و ديگران نيز كارگر نيفتاده است به همين دليل شهيد صدر در ادامه تعريف جديدي ارائه                 
وي . هاي تعاريف ديگر ايمن باشد ها را شامل شود و از نارسايي ها و آكسيوم دهد كه همه حالت     مي

اگر معلوم ما معـين باشـد علـم    : نويسد  گيرد و مي در اين تعريف از علم اجمالي و تفصيلي بهره مي 
تواند به آن راه يابد ولي اگر معلوم علم ما نامعين باشد، علـم                تفصيلي و قطعي است و احتمال نمي      

اجمالي خواهد بود، مانند اينكه ما سه برادر داشته باشيم، بدانيم يكي از آنان به ديدار ما خواهد آمد                   
بنابراين، در علـم اجمـالي علـم بـا معلـوم          . ز آن سه نفر است    يك ا   ولي ندانيم برادر مورد نظر كدام     

هر اندازه اطراف علم اجمـالي متعـدد        . رابطه ندارد و علاقه آن با معلوم خود همراه با احتمال است           
ها   احتمال، عضوي است از مجموعه احتمال     ... باشد احتمال همخواني آن با معلوم كمتر خواهد بود        

با حاصل تقسيم مقدار و ارزش يقين بر تعداد اعضاي مجموعـه اطـراف              و مقدار آن نيز برابر است       
بنابراين اولاً احتمال در اين تعريف نه رابطـة  ) 178 ـ  177، ص   ه1402شهيد صدر، . (علم اجمالي

اي ديگر بلكه تصديق است نسبت به درجـه           خارجي ميان حوادث است و نه مجرد تكرار مجموعه        
ارناپ معتقد است احتمال عبارت است از نـوعي تـصديق ظنـي و               كه ك   خاصي از احتمال همچنان   

ثانياً بايد وجوه و شقوق ممكنة وقوع پديدة خاصي را با تجربه و تقسيمات عقلي               . باور موجه قلبي  
به دست آورد آنگاه احتمال هر وجه خاص را از اين مجموعه، مطابق تعريف بالا به دسـت آورد و                 

  . قسمت اعضا بر تعداد كل اعضاي علم اجماليارزش احتمال برابر است با خارج
گيـرد، دشـواري    هاي اين تعريف اين است كه حوادث خاص و مفرد را نيـز دربرمـي             از ويژگي 

. نمايد چگونگي تعيين اعضاي مجموعه و درصد احتمـال اسـت   بزرگي كه در اين تعريف ظاهر مي 
 يك نفرشان قطعاً به منزل مـا  شود، از سه شخص محمد و محسن و علي   براي نمونه وقتي گفته مي    

كه احتمال آمـدن هركـدام را        . آيد با مجموعة سه عضوي علم اجمالي روبروييم         مي
3
. شـمارد   مـي   1



 

    
  

 
ان 

بست
تا

13
83

 /
ارة

شم
18   

42

دارد » م«آنها كه در نامشان : توان گفت مجموعه دوگونه عضو دارد حال سئوال اين است كه آيا نمي     
داراست » م«ال آمدن عضوي كه نامش  در اين صورت احتم   . و آنها كه ندارد   

2
و احتمال آمدن علي  1

هم    
2
كه بنا بر محاسبة نخستين در احتمـال آمـدن علـي               شود در حالي    مي 1

3
شـهيد صـدر،    . (بـود  1

  :ي از دو طريقه كردگير اين اشكال، شهيد صدر را وادار به بهره) 185، ص  ه 1402
  :تعيين اعضاي مجموعه اطراف علم اجمالي از دو فقره تشكيل شده است: طريقة نخست

اگر هر يك از اطراف علم اجمالي قابل تقسيم باشد و بتوان تقسيم را در همه اطـراف علـم                     . 1
علم اجمـالي   يك از اطراف      اجمالي انجام داد، يا بايد همه اطراف را تقسيم كرد يا تقسيم را در هيچ              

  .جاري نساخت
بهـره    اگر يكي از اطراف علم اجمالي، صلاحيت تقسيم را داشت ولي اطراف ديگر، از آن بي               . 2

اي كـه اول   تـوان در مجموعـه     پـس مـي   . بودند، بايد تقسيم را در طرفي كه قابليت دارد، انجـام داد           
  )187 ـ 186، صص   ه1402صدر، . (است، تقسيم را جاري كرد» م«نامشان 

اگر تقسيم در يكي از اطراف علم اجمالي ممكن باشد و نظير اين تقـسيم در مـورد     : طريقة دوم 
 شـمار    اند يا فرعي؛ اگر جزء اقسام اصلي بـه          هاي ديگر امكان نداشته باشد اين اقسام يا اصلي          طرف

ند، آيد ولي اگر از اقسام فرعـي باش ـ          شمار مي   آيند، هر قسمت، عضوي از مجموعه علم اجمالي به        
مثلاً . شود  هر قسمت عضوي از مجموعه اطراف نيست بلكه تمام آن طرف، يك عضو محسوب مي              

پذيرد زيـرا اقـسام آن، اصـلي و عـضو مجموعـة               است تقسيم مي  » م«مجموعة آنها كه آغاز نامشان      
اند اما اگر محمد را با چهـار لبـاس فـرض كنـيم ايـن تقـسيم، فرعـي اسـت و               اطراف علم اجمالي  

صـدر،  . (دهـد   آيند و اطراف علم اجمـالي را افـزايش نمـي             شمار مي   نها نه يك فرض به    مجموعه آ 
  )190 ـ 189، صص   ه1402

  :اي است كه داراي اعضايي با شرايط زير باشد پس مجموعة اطراف علم اجمالي، مجموعه
  هر طرف آن از اقسام فرعي اطراف علم اجمالي نباشد. 1
شود كه نظير همين تقسيم در    از اطراف علم اجمالي انجام مي     تنها تقسيم اصلي درباره برخي      . 2

  )191، ص   ه1402صدر، . (ساير اطراف انجام گيرد
نتيجه سخن آنكه احتمال نزد شهيد صدر هميشه بر علم اجمالي استوار است و درجة احتمـالي               

ف، وي بـه دنبـال تعري ـ     . هر قضيه مساوي است با نسبت اعضا، تعداد كـل اعـضاي علـم اجمـالي               
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ها را نسبت به تعريـف خـود روشـن            چگونگي اعمال بديهيات و قواعد موجود در حساب احتمال        
  )224 ـ 223، ص   ه1402صدر، . (گويد هاي احتمالي را پاسخ مي سازد و اشكال مي

شهيد صدر در بررسي دليل استقرايي در محل توالد موضوعي و استنباطي ضمن بيـان تفـاوت                  
جربي و سببيت وجودي و عدمي و تبيين رابطه ضـروري و حتميـت در               سببيت به مفهوم عقلي و ت     

توانـد احتمـال      كند كه استقرا مي     سببيت عقلي و همزماني بدون حتميت از سببيت تجربي تأكيد مي          
تعميم را بالا برد و به درجة عالي تصديق احتمالي برساند و اين نكته نيز از اصـول نظريـه احتمـال         

يگر دليل استقرا در مرحله استنباطي و توالد موضوعي چيزي نيـست جـز              عبارت د   شود، به     اخذ مي 
اجراي نظرية احتمالات دليل استقرايي در اين مرحله به هيچ اصل كـه از ثبـوت پيـشين برخـوردار       
باشد، نيازمند نيست و تنها اين مرحله بستگي دارد به اينكه براي نبود علاقة سببيت، مجوزي وجود             

 كه رابطه سببيت به مفهوم عقلي را انكار نمايد توان تفسير دليل استقرايي را در                ندارد بنابراين كسي  
  .مرحله توالد ذاتي نخواهد داشت

هاي آنهـا و      شهيد صدر پس از طرح ديدگاه فوق، ديدگاه لاپلاس و كينز را ضمن بيان دشواري              
دهـد و      را شرح مـي    كند سپس شرايط لازم براي مرحلة استنباطي        مقايسه با ديدگاه خود تشريح مي     

اگر بخواهيم دليل اسـتقرايي مرحلـة اسـتنباطي خـود را طـي كنـيم ضـرورت دارد كـه                     : نويسد  مي
هايي باشد كه ميان آنها وحدت مفهومي و خاصيت مشترك            ”الف“هاي مكرر همه در مورد        آزمايش

 دلخـواه   وجود داشته باشد نه آنكه عبارت باشد از گروهي ساختگي كه بعضي از اعضاي آن را بـه                 
خودمان به بعضي ديگر پيوسته و گروهي تشكيل داده باشيم تا آنكه سببيت آن خاصـيت مفهـومي                   

شهيد بـراي   . اند در آن محور گرد آيند       هاي احتمالي كه به سود سببيت       مشترك باشد كه همة ارزش    
، ص     ه 1402صـدر،   . (كند  كشف وحدت مفهومي و خصوصيت مشترك روش استقرا را توصيه مي          

341(  
در حـدود   هايي كه آزمايش نسبت به آنها انجام گرفته  ـ” الف“شرط ديگر آن است كه در مورد 

شـده از   هـاي آزمـايش    ”الـف “ـ خصوصيات مشترك ديگري كه موجب امتيـاز ايـن         فهم آزمايشگر 
هـايي كـه مـورد      ”الـف “كـه در چنـين صـورتي        . اند نباشد   هايي كه مورد آزمايش واقعي نشده       الف

اند نمايشگر دو مفهوم يا دو خصوصيت خواهند بود، اول خصوصيتي كه شـامل                شدهآزمايش واقع   
هاي احتمالي دليـل و برهـان بـر           ها امتياز پيدا كند و ارزش       ”الف“هاي مورد آزمايش از ديگر        ”الف“

تواند خصوصيت اولي را براي سـببيت تعيـين كنـد بلكـه آنهـا در                  سببيت خصوصيت مشترك نمي   
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طرفي دارنـد و بـر ايـن اسـاس تعمـيم را       يك از آن دو خصوصيت جنبة بي  مقابل فرض سببيت هر   
  .مجوزي نخواهد بود

  :بنابراين به نتيجه رسيدن دليل استقرايي در مرحله استنباطي متوقف بر دو شرط است
ها از گروهي باشند كه داراي يك مفهوم و خصوصيت مشترك باشـند نـه آنكـه                   ”الف“همه  . 1

  .طور چشم بسته باشد فقط گردآوري چيزهايي به
هـا در خـصوصيت مـشترك         هايي كه آزمايش در آنها انجام شده امتيازي بر ساير الف            ”الف“. 2

  .ديگري نداشته باشند
هايي از خطاي تعميمات استقرايي را از كتاب          شهيد صدر در پايان مرحلة توالد موضوعي نمونه       

 1402صـدر،   . (نمايد  رايط مذكور تبيين مي   كند و آنها را به فقدان ش         راسل نقل مي    ،»معرفت بشري «
  ) به بعد312، ص  ه

توان از طريـق اسـتقرا        توان وارد ساخت اين است كه چگونه مي           نقدي كه بر شرايط مذكور مي     
هـاي    وحدت مفهومي و اشتراك در خصوصيت افراد را كشف كرد و يقين پيدا كرد كه همه ويژگي                

في بين آنها نيست واقع مطلب آن است كه كشف آسان و اين افراد بر ما آشكار است و انفكاك وص
دقتـي اسـت و تـاريخ علـم و            راحت اوصاف مشترك و متفاوت افراد ادعاي از روي سادگي و بـي            

  .كند خوبي تأييد مي كشفيات معاصر اين سخن را به

  تفسير دليل استقرا در مرحله توالد ذاتي: ب
ستقرايي در اين است كه گروه اول مانند دلايلي كه از تفاوت ادلة استنباطي محض با ادله استنباطي ا

كنـد   گردد، جنبة خارجي و واقعي يك حقيقت را ثابت مـي          اصول اوليه هندسه اقليدسي استنباط مي     
 180كند كه تساوي ميان زواياي مثلث و          يعني دليل هندسي، طبق روش استدلال استنباطي ثابت مي        

كه مرحلـه اسـتنباطي دليـل اسـتقرايي، بعـد             رد در حالي   صورت حقيقت خارجي وجود دا      درجه به 
كند بلكه تنها درجه تصديق اين حقيقت كه الف علت ب اسـت،   خارجي يك حقيقت را اثبات نمي    

نمايد و اين درجه در قالب يك مقدار احتمال بزرگ كه حاصل جمـع تعـداد زيـادي از                     را ثابت مي  
عليّـت الـف   ( دليل استقرايي، اثبات قضيه عليّـت  پس حاصل استنباط از. آيد احتمالات به دست مي  

پس مرحله استنباطي دليـل     . ـ است  اي از تصديق كه كمتر از يقين باشد         آن هم با درجه    ـ) براي ب 
شود و فقط مقدار احتمال زيادي بـه درجـه            استقرايي منجر به يقين به عليّت و تعميم استقرايي نمي         

  )322 ـ 321، ص   ه1402، صدر. (كند تصديق عليّت و تعميم عطا مي
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شهيد صدر براي پاسخ به چگونگي تغيير مقدار احتمـال زيـاد بـه يقـين در مرحلـه دوم دليـل                      
استقرايي به بيان سه معناي يقين يعنـي يقـين منطقـي يـا رياضـي، يقـين ذاتـي و يقـين موضـوعي             

علـم مـثلاً اگـر دو       معناي علم به يك قضيه و علم به استحاله خـلاف آن                 يقين منطقي به  . پردازد  مي
قضيه با تلازم منطقي داشته باشيم مانند زيد انسان است و زيد انسان دانشمندي است حال اگـر مـا     
علم به دانشمند بودن زيد داشته باشيم، يقين به انسان بودنش هم خواهيم داشـت يعنـي بـا صـدق                     

 ضروري ميان دو قـضيه     البته يقين منطقي هم به رابطه     . گردد    قضيه دوم، قضيه نخست نيز صادق مي      
اي نباشد همچنين اين يقين به يـك          اي كه محال باشد بين آن دو قضيه، رابطه           گونه   گيرد به   تعلق مي 

اي كه ثبوت محصول براي موضوعش ضـروري باشـد و سـلبش از         گونه  گيرد به   قضيه نيز تعلق مي   
  .موضوع محال باشد

شك يـا احتمـال بـرخلاف جـزم را نپـذيرد امـا              اي كه     گونه   يعني جزم به يك قضيه به        :يقين ذاتي 
استحالة احتمال خلاف جزم ضرورت ندارد مانند خواب وحشتناكي كه انـسان نـسبت بـه نزديـك                  

  .ماندش محال نيست يابد ولي زنده كند و يقين و جزم مي شدن مرگش مشاهده مي
توضـيح  .  خـارجي  وسيله قراين موضوعي و       عبارت است از يقين موجه و مدلّل به       : يقين موضوعي 

  .اينكه هر يقيني داراي دو بعد است يك بعد، متعلق يقين است و ديگري، درجه تصديق
صـدق و كـذبِ مربـوط بـه         . گردد  بنابراين، دو نوع صحت و سقم در معارف بشري مطرح مي          

قضيه كه يقين بدان تعلق دارد و ملاكش، انطباق قضيه با واقعيت و عدم انطباق آن است؛ و صـدق                    
اي را    كند سـكه    مثلاً اگر شخصي كه زود يقين پيدا مي       . باشد  ذبي كه مربوط به درجة تصديق مي      و ك 

گـردد و اتفاقـاً       به هوا پرتاب كند و براساس تمايل دروني جزم پيدا كند كه صورت شير ظاهر مـي                
چنان شود در اينجا يقين به قضيه، صادق و مطابق با واقع است ولي يقين حاصل از درجة تـصديق             

تـري پيـدا كنـد       اشتباه است زيرا آن شخص، حق نداشت كه نسبت بـه شـير آمـدن تـصديق بـيش                  
هاي خارجي مـشخص   بنابراين، تصديق، داراي درجة مشخصي در عالم واقع است كه طبق واقعيت  

  .گردد مي
كه يقين بـه آن تعلـق    اي  ـ نخست انطباق قضيه: نتيجه آنكه، در هر يقيني دو انطباق وجود دارد

اي كـه     دهـد بـا درجـه       ـ با واقعيت و ديگري، انطباق درجة تصديقي كه يقـين را نـشان مـي                گرفته
  .سازد هاي خارجي آن را معين مي واقعيت
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هـاي    بدين ترتيب، يقين ذاتي، بالاترين درجـة ممكـن از تـصديق را دارا بـوده خـواه واقعيـت                   
ارا بـودن بـالاترين درجـة       لكن، يقـين موضـوعي، عـلاوه بـر د         . خارجي آن را ثابت بكنند يا نكنند      

  .كند، انطباق دارد هاي خارجي موجود تعيين مي اي كه واقعيت اش با درجه تصديق، درجه
اي كـه از درجـات موضـوعي تـصديقات            درجة موضوعي يك تصديق عبارت است از درجـه        

ط بنابراين، همچنان كه قضاياي رياضي يا منطقي از قـضاياي ديگـر اسـتنبا             . شود  گذشته استنباط مي  
. شـود  گردد، درجات موضوعي تصديقات از درجات موضوعي تصديقات گذشـته اسـتنباط مـي         مي

  )326 ـ 322، ص   ه1402صدر، (
پس مقصود شهيد صدر از تبديل ظن به يقين، يقين موضوعي است نه يقين منطقي و رياضي يا  

از طرفي يقـين  .  داردتر مردم وجود يقين ذاتي زيرا يقين ذاتي نسبت به قضاياي استقرايي براي بيش   
پـذير نيـست پـس        منطقي كه سلب محمول از موضوع را در قضاياي استقرايي محال بداند، تحقيق            

هـاي خـارجي    منظور از يقين، ميزان توانايي استقرا در ايجاد يقين موضوعي است كـه آيـا واقعيـت         
  ن برساند؟تواند تصديق استقرايي را در مرحلة دوم به بالاترين درجة ممكن يعني يقي مي

، ص     ه 1402صـدر،   . (باشـد   پاسخ اين پرسش با بيان اصل اوليه و شـرايط لازم آن مثبـت مـي               
332(  

  اگر يـك محـور بـه جهـت تجمـع مقـدار زيـادي از ارزش       «: كه  اصل اوليه عبارت است از اين     
 با وجـود شـرايط   احتمالي، ارزش احتمالي بزرگي حاصل نمايد، آنگاه اين ارزش احتمالي فراوان  ـ

  )333، ص   ه1402صدر، . (»گردد ـ تبديل به يقين مي معيني
اصل اوليه بر اين مطلب دلالت دارد كه ناديده گرفتن مقدار كوچك و تبـديل مقـدار احتمـالي                   

كنـد،    يقيني كه اين اصل اوليه فـرض مـي        . بزرگ به يقين، لازمة حركت طبيعي معرفت بشري است        
پذير نيست برخلاف يقين ذاتي كـه ازبـين رفتـنش             و زوال يابد    يقيني است كه هر انسان معتدلي مي      

  )334 ـ 333، صص   ه1402صدر، . (امكان دارد
 معنـاي     گفته زماني صادق اسـت كـه نـابود شـدن ارزش احتمـال كوچـك بـه                   اصل اوليه پيش  

 صورت، ارزش احتمال بزرگ يك محور بـه          نابودشدن ارزش احتمال بزرگ نباشد زيرا در غير اين        
صـدهزار    مثلاً اگر علم اجمالي به نقصان بودن يك كتـاب در كتابخانـة يـك              . گردد  يل نمي يقين تبد 

جلدي داشته باشيم با برداشتن هر كتاب، مقدار احتمالي ناقص بـودن آن كتـاب برابـر بـا              
100000

1 

مقـدار  توانـد      مقدار احتمال بيشتري دارد ولـي ايـن تجمـع نمـي            99999است و سلامتي هر كتابي      
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احتمال زياد را به يقين تبديل كند و نيستي مقدار احتمـال كوچـك را اسـتنتاج نمايـد زيـرا چنـين                       
بنـابراين  . انجامـد   تبديلي در نهايت به نفي علم اجمالي به نقصان بودن يك كتاب در كتابخانـه مـي                

ــ   336، صـص       ه 1402صـدر،   . (سازي اصل اوليه فرض دو علم اجمـالي لازم اسـت            براي معقول 
337(  

  :اند از دو علم اجمالي درباب عليّت الف براي ب عبارت
بيان مطلب اينكه با   . سازد  علم اجمالي كه احتمال آغازين عليّت الف براي ب را مشخص مي           . 1

دانستيم كه پديده ب داراي علتي است و آن علت يا الف است يا ت؛ در                 استمداد از اصل عليّت مي    
  .دو عضو خواهد بود صورت علم اجمالي داراي  اين

براي نمونه اگـر    . علم اجمالي كه در مرحله قبلي مبناي افزايش احتمالي عليّت قرار داده شد            . 2
 تقارن الف و ب را دريابيم چون در هر تجربه با بودن الف، احتمال پديد آمـدن و                    ،   بار تجربه  10با  

نيامدن ب   
2
احتمال پديد خواهد آمد كه تنهـا يـك      210=1024ستقل   تجربه م  10است بنابراين در     1

 مقدار احتمـالي از آن،  1023حالت از اين حالات، در مقابل دو عضوِ علم اجمالي اول خنثا باشد و           
مبناي تشكيل يك تجمع ايجابي حول يك محور مشخص باشد و آن محور، عليّت الـف بـراي ب                   

جمع منجر به كسب مقدار احتمال بـزرگ بـراي          يعني يك از دو عضو علم اجمالي اول است اين ت          
يعني (اين عليّت خواهد بود    

1024
احتمال وجود دارد كـه الـف علـت ب نباشـد و     1

1024
احتمـال   1023

تر در علم اجمـالي       پس تجمع احتمال بيش   . وجود دارد كه ميان الف و ب رابطة عليّت برقرار باشد          
وجود رابطة عليّت الف و ب كـه عـضوي از علـم اجمـالي اول اسـت مـا را مجـاز                       دوم نسبت به    

گفتـه را     حال اگر اصل اوليه پيش    . شمارد تا با كمك آن اصل اوليه به يقين موضوعي دست يابيم             مي
 كار بگيريم يعني فرض كنيم كه اين تجمع، باعث يقين به عليّـت شـده و سـبب نـابودي مقـدار                         به

 گونـه    گردد در اين فرض منجر به هـيچ         تضاد با عليّت الف براي ب است مي       احتمال كوچكي كه م   
شود زيرا تجمعي كه معلول اين فرض است بر قسمت عمده مقدار علـم اجمـالي دوم                   تناقضي نمي 

كه مقدار احتمالي كه اين تجمع باعث نابودشدنش شده، جزو مقـادير مـساوي                دلالت دارد در حالي   
يابد كه    پس اصل اوليه زماني تحقق مي     . باشد  گردد، نمي   وم شامل آنها مي   احتمالي كه علم اجمالي د    

تعداد زيادي از مقادير احتمالي يك علم، حول محوري خارج از قلمروي آن علـم جمـع گردنـد و                
 كار بـردن   پس براي به) 340 ـ  339، صص   ه1402صدر، . (باعث نابودي يك مقدار احتمالي شود

خواهيم مقدار احتمال آن را نابود كنيم، لازمة          اي را كه مي      مگر آنكه قضيه   اي نيست   اصل اوليه چاره  



 

    
  

 
ان 

بست
تا

13
83

 /
ارة

شم
18   

48

رو شـديم    صـورت بـا دو علـم اجمـالي روبـه      پس در ايـن . يكي از اطراف علم اجمالي دوم نباشد     
رود و دوم، علمي كه باعث نابودي ايـن           نخست علمي كه مقدار احتمال يكي از اطرافش از بين مي          

  .گردد  تعداد زيادي از مقادير احتمال حول يك محور واحد ميمقدار از طريق تجمع
پس در اين مدل، يك علم اجمالي باعث نابودي ارزش احتمالي يك عضو از علم اجمالي ديگر 

دهد و آن شكل عبـارت        شهيد صدر در شكل و مدل ديگري، كاربرد اصل اوليه را نشان مي            . گرديد
. گـردد     كردن ارزش احتمالي يك از اعضاي خودش مـي        است از علم اجمالي واحد كه باعث نابود         

هـاي    زيـرا ارزش  . بدون اينكه به نابودي اصل علم اجمالي يا تحقق ترجيح بلا مرجح منتهي گـردد              
  .احتمالي اعضاي اين علم اجمالي يكسان نيستند

مثلاً احتمال خط آمدن در ده بار پرتاب كردن سكه بسيار بعيد است زيرا شـير يـا خـط آمـدن                      
لول نيروي دست، وضع هوا، چگونگي قرار گرفتن سكه بر دسـت و امثـال اينهـا اسـت و ايـن                       مع

آيد حقيقت امر اين است كه در اين شكل نيز            عوامل، يكسان نيستند پس نتيجة مشابه نيز پديد نمي        
هـاي    هاي احتمـالي چهـره      دو علم اجمالي موجود است نخست، علم اجمالي كه دربردارندة فرض          

ايـن علـم   . هاي سكه اشـاره دارد  وم، علم اجمالي كه به عوامل و شرايط ظهور چهرهسكه است و د 
هـاي   تري برخوردار است و تجمـع ارزش  اجمالي دوم نسبت به علم اجمالي اول از احتمالات بيش  

 ـ  355، صـص    ه1402صـدر،  . (گـردد  هاي احتمالي كمتر مي تر باعث نابودي ارزش احتمالي بيش
گفته، به جاي قاعدة ارسطويي الصدفه لا تتكـرر بـصوره             توجه به مباحث پيش   شهيد صدر با    ) 360

  )362 ـ 361، ص   ه1402صدر، . (سازد متماثله و متتاليه، قاعدة عدم مشابهت را جايگزين مي
شـناختي     در قسمت چهارم از كتاب بـه كاركردهـاي معرفـت           الاسس المنطقيه للاستقراء  مؤلف  

  .كند ستقرا اشاره ميمكتب ذاتي و تفسير برگزيدة ا
هاي حكمت و تدبير در عـالم         وي با استمداد از بيان دو مرحله دليل استقرايي و از طريق نشانه            

و با كمك مباني منطقي استقرا، پيوند وثيقـي ميـان علـم و ايمـان برقـرار                  . پردازد  به اثبات صانع مي   
  .سازد مي

اقل و عقل ديگـران و تفـسير قـضيه          تفسير قضيه تجربي و حدسي و متواتر و اعتقاد به فاعل ع           
يعني تصديق و واقعي بـودن      . هاي استقرايي و مباني منطقي آن انجام گرفته است          محسوسه با روش  

وسـيلة آن مرحلـه اول اسـتنباطي دليـل اسـتقرايي تفـسير گرديـد و                   حقيقت طبق روش كلي كه به       
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ا مهيا سـاختن شـروط لازم       گيرد و ب    براساس تراكم مقادير احتمالي حول يك محور معين شكل مي         
  .شود مرحله دوم دليل استقرايي يعني مرحله ذاتي اين تراكم به يقين تبديل مي

اي كه دليل استقرايي در سير استدلالش بدانها          شهيد صدر، اصل عدم تناقض و تمام اصول اوليه        
توان با دليل استقرايي      ياينها را نم  : فرمايد  نياز دارد مانند بديهيات نظرية احتمال را استثنا كرده و مي          

توان بـا     اثبات كرد لكن ساير اوليات و فطريات مانند اصل عليّت و اعتقاد به جهان خارج را نيز مي                 
ذكـر  فلـسفتنا  برخلاف آنچه كه كه ) 437 ـ  434، صص   ه1402صدر، . (منطق استقرايي تبيين كرد

  )280، ص 1970صدر، . (شد در اصل عليّت را قانون عقلي تلقي كردند

  هاي مباني منطقي استقرا چالش
سـروش،  (انـد   پرداختـه  برخي محققان به بيان شش اشكال بر نظريه توالد موضوعي و توالـد ذاتـي            

كتابي است محققانـه و  : نويسد  ميالاسسناقد محترم در توصيف كتاب ) 467 ـ  459، صص 1366
در مسايل فلسفي نـوين آشـكار       عالمانه از يك فقيه فيلسوف كه عمق بصيرت و نفوذ انديشة او را              

كند و شامل نكات بكر و بديعي است كه شايسته است در سطح محافل علمي جهاني عرضـه و                     مي
هايي چون لاپلاس و كينز و راسـل آن   هاي دلاورانه و سنجيدة شهيد صدر به غول     اظهار شود جمله  

دهد و او     و را نشان مي   سوز، شجاعت فكري و رسوخ علم ا        اي چنين پيچيده و انديشه      هم در مسئله  
  )458، ص 1366سروش، . (نشاند گران مي را در عداد و بلكه برتر از آن انديشه

پيشتر گذشت كه شهيد صدر از دو مرحلة توالد موضوعي و توالد ذاتي عبور كرد و بـه نتيجـه                    
وي در مرحلة توالد موضوعي براساس قواعـد حـساب احتمـالات،           . قطعي بودن استقرا نايل گشت    

  .شرط اشتراك افراد در اوصاف زش افزايش احتمال را در قضيه استقرا تثبيت كرد البته بهار

  چالشي بر مرحلة توالد موضوعي
 اوصاف شي مورد تجربه       در مقام نقد بر مرحلة توالد موضوعي، معلوم شدن همة          تفرج صنع مؤلف  

.  كار علم معرفي كرده اسـت      نايافتني دانسته و كشف دايمي اوصاف تازة اشيا را          را ناممكن و تحقق   
اند، از روي عادت بر اين        شدني پنداشته   همة كساني كه مسئله استقرا را ساده و حل        «: نويسد  وي مي 

شناسي،   خوبي مي   تجربه كني، چون آنها را به     ... اند كه اگر بر انسان يا چوب يا         لوحانه بوده   باور ساده 
. و چوب، چوب است   . هي، چون انسان، انسان است    تعميم د ... ها  ها يا چوب    تواني به همة انسان     مي

كنيم، خـود     اند كه انسان يا چوب دانستن موجودي كه با او برخورد مي             و از اين دقيقه، غفلت كرده     
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 باشد، لزومـاً  C و B و A ]هاي داراي ويژگي[ اگر هر انسان، ]علاوه بر اينكه[مبتني بر استقرا است    
تـوان    و اصولاً شبهة استقرا همين است كه به تجربـه نمـي         ... انسان نيست  C و   B و   Aهر مجموعة   

طبايع اشيا و وحدت مفهومي و صورت نوعي مشترك آنها را كشف كرد و چون چنين است، هـيچ         
  )  446 ـ 445، صص 1366سروش، (» .تواند كند سوزني پارگي استنتاج استقرايي را رفو نمي

و . انـد  گفته اشـكال وارد كـرده    رط پيش پذيري ش   پس مستشكل مرحلة توالد موضوعي بر تحقق      
پيامد قهري آن، ناتواني قواعد حساب احتمالات حتي در افزايش احتمال قضيه استقرا اسـت يعنـي                 

آورد و حالت قبل و بعد تجربـه بـراي آزمايـشگر              كثرت آزمايش، هيچ اثري در افادة ظن پديد نمي        
آيا ارزش احتمال   . گردد  خ علوم ثابت مي   روشني، خلاف اين ادعا در تاري       درحاليكه به . يكسان است 

ايـي ماننـد      هاي موفق همراه بوده بـا قـضيه         كه هزاران بار با تجربه    »  است O2Hآب،«ايي مانند     قضيه
باشـد؟ لازمـه چنـين ادعـايي،      كه حتي يك نمونه تأييدي ندارد، يكسان مـي » آب در كرة ماه است  «

 هيچ دانشمندي اجـازه طـرح فرضـيه و           پذيرش شكاكيت مطلق در عرصة علوم تجربي است كه به         
  .نظريه علمي را نخواهد داد

از اين گذشته، در مرحلة توالد موضوعي، معلوم شدن همـة اوصـاف شـيء مـورد تجربـه لازم           
نيست تا ممكن يا ناممكن، تحقق يافتني يا تحقق نايافتني باشد بلكه شناخت يك يا چنـد ويژگـي                   

 عبارت ديگر، الفاظ بـراي معـاني علمـي وضـع             به. كند  مشترك در موضوع قضيه استقرا كفايت مي      
رنـگ،    معناي چيـز بـي    مثلاً لفظ آب به. شوند اند بلكه براي مفاهيم عرفي وضع و استعمال مي      نشده

 وسـيلة حـواس       آب با اين چند ويژگي بـه        آنگاه شناخت هر مصداقي از    . كنندة تشنگي   سيال و رفع  
 به استقرا و تجربه و تكرر آزمايش حاجتي نيست بلكه تنها با             پس تا اينجا  . آيد   دست مي   ظاهري به 

شود پس واضع لغت در برخورد بـا اولـين مـصداق آب،      شناسايي مي  حواس ظاهري، مصاديق آب   
كند آنگاه بـه كمـك حـواس     وضع مي) رنگ و رفع تشنگي سيال، بي(لفظ آب را براي چند ويژگي      

.  هـستند O2Hفهمد كه تمام اين مصاديق آب،     كرر مي هاي م   كند و سپس با آزمايش      يابي مي   مصداق
رنگ و رفع تشنگي، لوازم معناي آب نيستند بلكه خود   يا سيال و بيC و  B و Aهاي  پس ويژگي

گفتة منطقي مبني بر عدم دلالـت         له عرفي براي لفظ آب هستند بنابراين، اشكال پيش          معنا و موضوع  
  .لوازم بر ملزوم وارد نخواهد بود

ن در گام نخست، حاجتي به كشف وحدت مفهومي و صورت نوعي مشترك طبايع اشيا               همچني
 وسـيله    آنگـاه بـه   . كـرد    وسيلة حواس ظاهري كفايت مـي       نبود تنها كشف مصاديق مفهوم عرفي به      
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 هستند O2Hـ  كه حواس كشف كرده است يابيم كه همه مصاديق آب  ـ استقرا و تكرار آزمايش مي
اد از قواعد حساب احتمالات، ظن قوي را نسبت به تمـام مـصاديق آب بـه     و همين مقدار با استمد    

  .دهد آورد و احتمال را افزايش مي ارمغان مي

  هاي مرحلة توالد ذاتي چالش
ديدگاه شهيد صدر در مرحلة توالد ذاتـي، دربردارنـدة تبيـينِ گـذار از افـزايش احتمـال بـه يقـين                       

 ـ نبايد از كثرت تجارب و قواعد حـساب احتمـالات و   بنابراين، . ـ است نه يقين منطقي موضوعي 
گفته، انتظار يافتن يقين منطقي را داشت و بر نظريه شـهيد صـدر                اصل اولي و دو علم اجمالي پيش      

نايافتني اسـت زيـرا كـاهش احتمـال، مـانع از حـصول يقـين           خُرده گرفت كه چنين انتظاري تحقق     
ــه  )    ص1، ج 1364يزدي، ؛ مصباح 370، ش   ه1405مصباح يزدي، . (گردد مي ــن گونــ ايــ

 صـراحت و مكـرر توضـيح داده كـه            ها بر نظرية توالد ذاتي وارد نيست زيرا نظرية مذكور به            خُرده
ـ است و اما نقدهاي  نه يقين منطقي، آن هم در صورت تحقق شرايط معين طالب يقين موضوعي  ـ

  : بر نظريه توالد ذاتي بدين شرح استتفرج صنعمؤلف كتاب 
كوشـد تـا يقـين موجـه          شـهيد صـدر مـي     : جاي يقـين منطقـي      شناختي به   نشاندن يقين روان  . 1

كند كه يقين بـه صـحت         شناختي آغاز مي    موضوعي را جايگزين يقين منطقي كند وي از نقطة روان         
كننـد كـه      هاي نيالوده به شك، ترديد نمي       تعميمات استقرايي در عمق روان آدميان است؛ زيرا انسان        

ميـرد، و اگـر سـنگي را بـه هـوا پرتـاب كننـد، حتمـاً بـه زمـين                      را ببرند او حتماً مي    اگر سر كسي    
منزلـة    ها بـه    ترديد و يقين    اين گونه عدم  . شود  گردد و اگر نمك را در آب بريزند حتماً حل مي            بازمي
... ـ معلـوم شـود   البته غيرقياسي گيرد تا مجاري حصول وجهة منطقي آن  ـ اي رواني قرار مي پديده

هاي حصول يك حالت ذهنـي ـ    ي پرسش مهم اين است كه آيا صرف برشمردن عوامل و انگيزهول
هاي بسيار هم معتقدنـد     ها به خرافه    تواند مجوز منطقي و دليل صحت آن امر باشد؟ انسان           رواني مي 

امـل  ها را پيدا كـرد امـا يـافتن آن عو            شناختي دلايل اعتقاد به آن خرافه       هاي روان   توان به شيوه    و مي 
جاي منطق    شناسي به   ها نيست آنچه شهيد صدر كرده، نشاندن روان         مجوزي براي باور داشتن خرافه    

شناختي زده است و آخـرين آلـودگي كـه فلـسفه              جاي جواز منطقي دست به جواز روان        است و به  
  ) 460 ـ 458، صص 1366سروش، . (شناسي است بايد خود را از آن نجات دهد روان مي

 منطق توالد ذاتي وارد نيست زيرا شهيد صدر در مباني منطق استقرا از يقين ذاتي                اين اشكال بر  
هـا را صـادر        وسيلة آن بتوان مجوزي براي باور داشتن به خرافه          شناختي استفاده نكرده تا به      و روان 
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هـاي    اي از عوامل و عللي است كه بـا شـيوه            ها نيز معلول مجموعه     بدون شك اعتقاد به خرافه    . كرد
لكـن منطـق اسـتقرا شـهيد صـدر در بيـان تبيـين               . توان به كشف آنهـا نايـل آمـد          شناختي مي   انرو

شناختي است تـا يقـين     وي درصدد ارائه فرايند معرفت    . شناسانه دلايل يقين موضوعي است        معرفت
موضوعي يعني موجه و مدلّل و مبتني بر قراين و شواهد موضوعي و خارجي را به ارمغان آورد به                   

شناختي يقين    برد پس ناقد محترم، بين دلايل و قراين معرفت          ليل از دو علم اجمالي بهره مي      همين د 
علاوه بر اينكه نتوانسته ميـان مباحـث        . شناختي يقين ذاتي خلط نموده است       موضوعي و علل روان   

و شناسي و منطق از تصورات و اسـتدلال           روان. شناختي و منطقي تمايز معيارمندي ارائه نمايد        روان
شناسي تنها به توصـيف فراينـد فكـر پرداختـه و              گويند اما با اين تفاوت كه روان        معرفت سخن مي  

 عنـوان    كند لكن منطق به     ها را منظور نمي     موجه و ناموجه بودن افكار يا معلل يا مدلّل بودن معرفت          
 ـ      .  دنبال يافتن معرفت صحيح مدلل و موجـه اسـت           يك دانش دستوري به    ه بـه همـين جهـت، ارائ

گونه كه در منطق كلاسـيك        معيارها و بايدهاي بينشي و معرفتي از وظايف دانش منطق است همان           
كند يعني قواعد و ضـوابطي        شهيد صدر نيز در منطق استقرا اين وظيفه را دنبال مي          . گردد  نمايان مي 
ا تـضمين   كند تا مصونيت انديشه استقرايي را از خطا و مدلّل ساختن نتيجـه اسـتقرايي ر                 را ذكر مي  

  .شناختي  واقعاً منطقي است نه روانالاسس المنطقيه للاستقراءپس كار صدر در . كند
همـه يقـين دارنـد كـه اگـر غـذا            «: گويد  شهيد صدر مي  : استقرايي بودن نظريه توالد ذاتي    .  2

شك نـداريم كـه خـود ايـشان چنـين           . همين مطلب، ادعايي استقرايي است    » شوند  بخورند سير مي  
انـد؟ شـايد باشـند        اند كه ديگران هم در اين يقين با ايشان سهيم           د ولي از كجا يقين كرده     يقيني دارن 

سالم و معتدل نخوانـدن چنـان افـرادي، بيـرون           .  باشند  اي از يقين نرسيده     كساني كه به چنان درجه    
ين بـه  يابيم كه همه با ما در يق و اگر بداهتاً و شهوداً در خود مي  . كردن رقيب از صحنة رقابت است     

دانيم، خوب    اند و همين درك حضوري و شهودي را كافي براي تعميم آن مي              گفته مشابه   قضيه پيش 
است همين روش را در جاي ديگر هم جاري كنـيم و بگـوييم چـون حـضوراً و شـهوداً در خـود                        

كافي است حكم كنيم كه در همه كس چنين يقيني وجـود دارد             . يابيم كه استقرا مفيد يقين است       مي
. شـناختي بـراي تحكـيم اسـتقرا نـداريم      ديگر نيازي به آن همه براهين پيچيده و رياضي معرفـت     و  
  )461 ، ص1366سروش، (

همه يقين دارنـد    «گفته يعني     دهد كه اگر هم قضيه پيش       شهيد صدر دربرابر اين اشكال پاسخ مي      
تـوان يقـين     ذاتي ميادعايي استقرايي باشد براساس منطقي توالد  » شوند  كه اگر غذا بخورند سير مي     
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استقرايي اين قضيه و قضايايي مشابه را ثابت كرد و استقرايي بودن آن آسيبي به اصـل بحـث وارد                    
  .سازد نمي

علاوه بر اينكه، مشكل استقرا در تحقق يقين در حوزة علوم حصولي است و مثـال مـذكور بـه                    
ضوري مربـوط اسـت و      حوزة علوم حضوري و وجدانيات يعني علوم حصولي برگرفته از علوم ح           

ها از يقين منطقي برخوردارند زيرا وجود معلوم نزد عالم حاضـر اسـت و                 علم حضوري همه انسان   
. شـناختي همراهـي دارد      پس علم حضوري با ارزش معرفت     . انكارش مستلزم اجتماع نقيضين است    

ا مفيد يقـين اسـت      يابم كه استقر    تواند كسي ادعا كند كه حضوراً و شهوداً در خود مي            بنابراين، نمي 
  .اي، از سنخ علم حضوري است نه حضوري و شهودي براي اينكه چنين گزاره

همه يقين دارنـد كـه اگـر غـذا بخورنـد سـير              «الفارق است؛ چراكه گزارة       اشكال دوم قياس مع   
برابر نيست؟ يعني اگر علم حـضوري       » من يقين دارم كه استقرا مفيد يقين است       «با گزاره   » شوند  مي

 ـبه گرسن عنـوان   ــ بـه   ها مشترك اسـت  كه در همة انسان گي و تشنگي و درد و لذت و مانند اينها 
ها نتيجه گرفت كه هـر ادعـاي حـضوري موجـه              توان از اين نمونه     اصل موضوعي پذيرفته شد نمي    

است كساني كه علوم حضوري همگاني و واضح و آشكار را منكرند توسط شهيد صدر نامعتـدل و   
سـازند و ايـن       اند، بلكه عقلا، چنين منكراني را از صحنه عقلانيـت بيـرون مـي               دهناسالم خوانده نش  

  .اخراج از عقل آنها زاييده شده است
از ديگر نقدهاي بر نظرية مباني منطقي استقرا ايـن اسـت كـه              : ظني بودن جامعيت مجموعه   . 3

جمـالي را نيـز از      اين نظريه، احتمال را براساس علم اجمالي تعريف كرد و اعضاي مجموعة علـم ا              
ابتدا از طريق تقسيم عقلـي و يـا بررسـي تجربـي،             : گويد  طريق مشاهده و استقرا كشف نمود و مي       

كنيم وقتي حكمي يقينـي دربـارة يكـي از اعـضاي ايـن مجموعـه                  اعضاي يك مجموعه را پيدا مي     
 ـ                  اعضا توزيع مي    كرديم، اين يقين بر همة     صيب شود و بـه هـر كـدام سـهمي مـساوي از احتمـال ن

ها وجـود دارد، حكـم         گروه خوني در انسان    4توانيم به صرف دانستن اينكه        المثل نمي   في. گردد  مي
 داشته باشد AB يا O يا B يا   Aكنيم كه احتمال اينكه هر انساني گروه خوني         

4
اسـت بايـد ابتـدا     1

اي  ها مجموعه بيم و آنگاه بر مبناي آن يافته   ها بيا   ها را در انسان     استقرا كنيم و درصد توزيع اين گروه      
حال سؤال مهم اين است . تشكيل دهيم و در داخل آن مجموعه، احتمال مطلوب را به دست آوريم            

توان بر تجربه و استقرا تكيه كرد و به خود اطمينان داد كه همة اعـضاي مجموعـه يافـت                      آيا مي   كه  
 موضوعي، در گروي اين است كه از ابتدا مجموعـة      اند؟ قطعيت دادن به ظن و رسيدن به يقين          شده
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يعني هم همة اعضا را گرد آورده باشـيم و هـم            .  طور جامع و صحيح تشكيل داده باشيم        خود را به  
يـك از دو مـورد    اما دريغـا كـه در هـيچ   . بندي داخل مجموعه را به شيوة درستي انجام دهيم     تقسيم

  .اطميناني در دست نيست
تواند مدعي شود كه همة اعضاي ممكـن و موجـود را گـردآوري                گاه نمي   چاستقراي آماري، هي  

پس نقطة بنيادين در نظريه شـهيد صـدر تـشكيل           . گردد    كند و به تقسيم عادلانة احتمال نايل مي         مي
و تنها ظـن را     . سازد  علم اجمالي در ابتداي امر است و استقرا آماري تولد چنين علمي را ميسر نمي              

سـروش،  . (ــ بنـا نمـود    كه متضمن يقين اسـت  توان علم اجمالي  ـ  با ظن نميآورد و به دست مي
  )463 ـ 461، ص 1366

پاسخ نقد و اعتراض سوم بر نظريه شهيد صدر اين است كـه علـم اجمـالي و كـشف اعـضاي                      
صورت حصر و تقسيم عقلي يعني دوران بين نفي و اثبات كه              مجموعه به دو شكل امكان دارد يا به       

 علم اجمالي علاوه بر دارا بودن جامعيت مجموعه، از يقين منطقـي نيـز برخـوردار                 در آن صورت،  
آيد و در آن صورت، علم اجمالي و جامعيت مجموعه           صورت استقرا آماري بدست مي      است و يا به   

كنـد تعيـين مطلـق ارزش         و همان گونه كه شهيد صدر اعتراف مي       . گيرد  از يقين موضوعي بهره مي    
پـذير    هاي علم اجمالي كه از تعداد آنها آگاهي كامل نـداريم امكـان               مجموعه احتمالي يك عضو در   

تـر از ارزش   تر يا كوچك نيست لكن تعيين نسبي آن يعني شناخت اينكه ارزش آن مساوي يا بزرگ 
  )463، ص   ه1402صدر، . (باشد ديگري است، مقدور مي

اي   شـهيد صـدر، هـيچ قاعـده       : الذاتپناه ماندن دربرابر مغالطه اخذ مابالعرض به جاي ماب          بي. 4
. جـاي مابالـذات رهـايي جـست         دهد كه با آن بتوان از خطر مهلك اخذ مابالعرض به            دست نمي  به

شايد هزاران پارامتر ديگر دخيل و مؤثر باشد و هنوز از خاطر كسي خطور نكـرده اسـت؟ احتمـال        
 بـه سـمت خاصـي هـدايت كنـد،           ها را   اينكه عوامل نامشهود بر نتيجة تجربه اثر بگذارد و آزمايش         

و اين همان چيزي است كه نتيجة اسـتقرا را          . توان آن را ناديده گرفت      گاه نمي   هميشه هست و هيچ   
  )463، ص 1366سروش، . (سازد متزلزل مي

اين اشكال چهارم، چيزي جز تقرير ديگري از مشكل و مسئلة استقرا نيست كه شهيد صـدر بـا      
اصولاً مشكل استقرا اين است كه      . دوين كتاب خود پرداخته است    توجه به همين معضل استقرا به ت      

پـذير اسـت و نفـي         پـذيري حكـم بـر امـور نامـشهود امكـان             با مشاهدة امور مشهود چگونه تعميم     
تأثيرگذاري هزاران پارامتر ديگر در صحنه قضيه استقرايي چگونه توجيه دارد؟ نظريه مباني منطقـي               
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ل به ظن و انتقال ظن به يقين موضوعي است يعنـي وقتـي تجربـه                استقرا درصدد بيان فرايند احتما    
نسبت به مصاديق مشابه تكرار گرديد و نتيجه واحدي بدست آمد، احتمال تـصديق نتيجـه اسـتقرا                  

توان افزايش احتمال را به يقين بدل سـاخت   يابد و با رعايت شرايط و قواعد خاصي مي   افزايش مي 
پـس قواعـد حـساب احتمـالات در مرحلـه توالـد             . نيز تعميم داد  و نتيجه را به موارد تجربه نشده        

موضوعي و قواعد مرحله توالد ذاتي همان ضوابطي است كه دانشمندان علـوم تجربـي را از خطـر                   
حال اگـر ناقـد محتـرم آن قواعـد مـذكور در             . سازد  جاي مابالذات رها مي     مهلك اخذ مابالعرض به   
. گـويي بپرهيـزد     تك آنها بپردازد و از كلـي        شني به نقد تك   رو  پذيرد بايد به    كتاب شهيد صدر را نمي    

اشكال پنجم ناقد محترم مبني بر تصوير نادرست از رشد معرفت علمي نيز تكرار اشـكالات سـابق                  
  )466 ـ 465، ص 1366سروش، . (است

  هاي پاياني پرسش
نطق ارسطويي و هاي م پذيري استقرا و نقد ديدگاه شهيد صدر توانست با طرح مشكل يقين و تعميم       

گرايي به ارائه منطق توالد موضوعي و ذاتي كامياب گردد و طرح نو درانـدازد و نظـام                    منطق تجربه 
گفته نقد گرديد و از نظريه شـهيد صـدر    هاي پيش با اينكه چالش. شناسي جديدي ابداع كند    معرفت

ه صـدر پاسـخ   هاي جدي روبرو است و بر اصحاب مدرس     دفاع شد لكن هنوز اين مكتب با پرسش       
  .ها ضرور است به اين پرسش

گفته در مرحلة توالد ذاتي همانند قواعـد عقلـي فلاسـفه نـه بـين و                   اول اينكه، اصل اوليه پيش    
شـناختي    باشـد امـا نـه روان        شـناختي مـي     كنندة يك گذر روان     و تنها بيان  . بديهي است و نه مبرهن    

   نظريه تأييدگرايي مترداف نيست؟و آيا چنين گذري با. شناختي عقلايي شخصي بلكه روان
دومين پرسش مربوط به اصل اوليه اين است كه مقدار احتمـال كوچـك تـا چـه ميزانـي بايـد                      
كاهش يابد تا ازبين برود و مقدار احتمال بزرگ به يقين تبديل گردد؟ پاسخ اين پرسش نـسبت بـه              

يازمند است، مقدار درجـة تراكمـي       اي كه دليل استقرا به آن ن        و اين اصل اوليه   . ها تفاوت دارد    انسان
ايـن اصـل اوليـه      «: فرمايـد   هرچند شهيد صدر مي   . سازد  رسد را مشخص نمي     كه به نتيجه يقيني مي    

، 1402صـدر،  (» كند و تعيين مقدار درجه تراكم لازم نيست   براي رسيدن به اهداف معين كفايت مي      
مند كردن    ا، و ضرورت ضابطه   ه  ولي با توجه به تفاوت حصول يقين موضوعي در انسان         )  334ص  

توان حدود درجة تراكم را  كه آيا واقعاً مي    فرايند يقيني شدن استقرا، تعيين حدود لازم است درحالي        
  تعيين كرد؟
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ها است به واقعيت معرفت تجربـي نظـر دارد            اي از پرسش    پرسش سوم كه دربردارندة مجموعه    
آيا ذهن، تنها جنبة انفعالي دارد يا اينكه هماننـد          گردد؟    آيا علوم تجربي با مشاهده و تجربه آغاز مي        

هـاي مـشخص، جهـان تاريـك بيرونـي را             چراغي است كه با ايجاد انتظارات خاص و ارائه نظريه         
شـناختي،    هاي متافيزيكي، جهـان     فرض  سازد؟ آيا مشاهده و تجربه عاري از هرگونه پيش          روشن مي 

نـاي ادراكـات حـسي حاصـل شـده و آراي            شناختي است؟ اگر علوم تجربـي صـرفاً بـر مب            معرفت
توان تنها با قواعد      متافيزيكي و غيرتجربي و حتي غيرمدلّل بر نتايج تجربي اثرگذار است چگونه مي            

  مذكور در كتاب ارزشمند مباني منطقي استقراء به يقين موضوعي دست يافت؟
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